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جايگاه ارتباطات رسانه اى در ايران و جهان

ــانى و ارتباطات  ــتى از وضعيت اطلاع رس ــه درس ــراى اينكه بتوان مقايس ب
ــاخص كليدى را در نظر گرفت  ــت، بايد چند ش ــانه اى در ايران و جهان داش رس
ــى واقعيت هاى موجود و مقايسه عملكرد آن شاخص ها  و با مطالعه آمار و بررس
ــت و  ــيد. از آنجا كه به علت نبود آمارهاى درس ــه يك جمع بندى مطلوب رس ب
ــت، بهتر  ــه به صورت دقيق فراهم نيس ــرق در پذيرش معيارها امكان مقايس تف
ــانه اى كه بر اساس توسعه  ــت به يكى از شاخص هاى مهم توسعه فضاى رس اس
ــت، بپردازيم. در فضاى رسانه هاى امروزى،  فناورى هاى ديجيتالى مورد توجه اس
ــاير عناصر موثر در حوزه  ــاراتى ها و س فناورى ديجيتال قدرت را از مولفان، انتش
ــت. امروزه فناورى هاى جديد ديجيتالى  مطبوعات و رسانه هاى ديگر گرفته اس
ــت! به همين  ــت آنها افتاده اس ــارات به دس قدرت را به مردم داده و كنترل انتش
ــعه يافته 95درصد مخاطبان  ــيارى از كشورهاى توس دليل مى بينيم كه در بس
ــويه اعتماد ندارند. پس مخاطبان به چه  ــنتى و يكس ــانه هاى س به تبليغات رس
اعتماد دارند؟ آنها به اظهارنظر كاربران شبكه هاى اجتماعى اعتماد دارند! رسانه 
شهروندى واژگان جديدى است كه به كاربران توييتر، فيس بوك و ساير رسانه هاى 
ــود كه به علت اشتراك گذارى اطلاعات، سازماندهى  فضاى مجازى اطلاق مى ش
ــانه اى، تركيب فناورى هاى  ــدى از فضاى چندرس ــاى مخاطبان، بهره من گروه ه
ــانه اى، گفت وگو با مخاطبان و نقدشدن، دنبال كردن موضوعات مورد علاقه،  رس
باز انتشار مطالب مهم، استفاده از خرد جمعى، بستر فضاى جهانى انديشيدن، امكان 
سفارشى سازى، جست وجوشدن و جست وجوكردن، اطلاع رسانى و خبر رسانى به 
هنگام، شفاف شدن و مطرح شدن، بستر ابتكار و خلاقيت، استفاده از قدرت سرمايه 
اجتماعى و تاثيرگذارى و تاثيرپذيرى مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و هر روز 

نسبت به رسانه هاى يك سويه و سنتى توسعه بيشترى پيدا مى كنند. 
ــانى و  ــال 1990 ميلادى كه فناورى وب پا به عرصه حوزه اطلاع رس از س
ارتباطات گذاشته است، تا به امروز كه رسانه هاى مجازى بر بستر وب به عنوان 
ــى  يك قدرت تاثيرگذار در روابط اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و حتى سياس
ــان هزاره سوم شده اند، جايگاه اطلاع رسانى و ارتباطات رسانه اى از اهميت  انس
بيشترى در جوامع مختلف برخوردار شده است. فناورى هاى پيشرفته رسانه اى 
ــيارى از  ــاختارهاى فيزيكى بس ــايبر باعث تغيير در معمارى و س در فضاى س
ــازمان ها و از جمله روابط خبرگزارى ها شده و منشأ تحولات چشمگيرى در  س
حوزه نظرى و عملى نيز بوده است. اطلاع رسانى و ايجاد بستر ارتباطات بين افراد 
مختلف در ميان شبكه هاى اجتماعى و بر اساس علايق مختلف كارى، بيشترين 
تغييرى بوده است كه در چند سال گذشته در حوزه رسانه ها وجود داشته است. 
رسانه هاى امروزى از نظر شكل و محتوا تفاوت هاى بسيارى با نوع سنتى خود 
دارند و راهكارهاى جديدى در حوزه اطلاع رسانى و ارتباطات رسانه اى به وجود 
آورده اند.  اگرچه در بسيارى از جوامع و از جمله در ايران ارتباطات جمعى موجود 
نيز دستخوش تحولات سريع نشده و ارتباطات رسانه اى در مقايسه با كشورهاى 
توسعه يافته از جايگاه مناسبى برخوردار نيست، به عنوان مثال هنوز از نظر مردم 
ــنتى بر مطبوعات ديجيتالى ترجيح دارند، اما اين وضعيت  عادى مطبوعات س
ــرعت در حال تغيير  ــدگار نخواهد بود و حداقل در ايران اين وضعيت به س مان
است و ارتباطات رسانه ها در حال شكل گيرى است. بايد توجه داشت كه نسل 
ديجيتالى امروز به زودى جاى نسل قبلى كه تمايلات ارتباطات سنتى بيشترى 
ــانى ديجيتالى و به تبع آن ارتباطات  دارد را خواهد گرفت و اهميت اطلاع رس
رسانه اى ديجيتالى بسيار زياد خواهد شد. رفتارهاى غيرقابل پيش بينى مخاطبان 
ــل ديجيتالى با توجه به درك و شناخت گسترده آنها از اهميت اطلاعات،  نس
اطلاع رسانى، رسانه  و ارتباطات رسانه اى زمينه حركت هاى جديدى را در جوامع 

به وجود خواهد آورد كه شايد امروزه قابل لمس و درك نباشند. 
ــوند تا روابط انسان ها از تداوم و طول زمان  ــانه اى باعث مى ش ارتباطات رس
بيشترى برخوردار شوند و افراد در ارتباطات خود به مولفه هاى اعتبار و اعتماد 
توجه بيشترى داشته باشند. در توسعه ارتباطات رسانه اى به عنوان مثال بايد به 
عوامل گوناگون مانند توجه به شرايط اجتماعى و فرهنگى سازمان و مخاطبان، 
ــلايق آنها، آموزش و مهارت هاى تخصصى و غير تخصصى فعالان  شناخت س
عرصه رسانه، نگرش مديران ارشد و شناخت افكار عمومى توجه متفاوتى داشته 
ــانى و ارتباطات رسانه موفقيت بيشترى  ــند تا در توسعه فضاى اطلاع رس باش
ــت آورند.  در فضاى مجازى بايد ساختارهايى مانند دولت الكترونيكى و  به دس
شهرهاى الكترونيكى شكل بگيرند تا روابط بين نهادها، مردم و دولت در بستر 
ــد. اين ارزيابى در شرايطى قابل توجه است كه  فضاى مجازى قابل ارزيابى باش
ــانى و ارتباطات رسانه اى در چنين فضايى ديده شده  نقش و اهميت اطلاع رس

باشد و شاخص هاى مناسبى براى ارزيابى آن وجود داشته باشد. 
فناورى هاى جديد تاثير مستقيم در ايجاد شرايط لازم براى تحول دايمى و 
پويايى حوزه روابط رسانه اى دارند. تاثير فناورى هاى جديدى كه در خدمت روابط 
رسانه اى قرار مى گيرند، در حوزه ارتباطى و نرم افزارى بيشتر از ساير حوزه هاى 
ــت. به عنوان مثال وقتى به آيفون چهار-اس به عنوان يك  ــانه اى اس روابط رس
ــود و قابليت هاى آن  ــانه اى توجه ش فناورى جديد ارتباطى در حوزه روابط رس
ــود، به واقعيت تاثير مستقيم  ــل قبلى آن يعنى آيفون چهار مقايسه ش با نس
ــهروندى كه ابزارش همين  ــانه ش ــانه اى و رس فناورى هاى جديد در روابط رس
ــت پى برده خواهد شد. افزايش كيفيت دوربين، فرمان پذيرى  تلفن همراه اس
ــرعت پردازش اطلاعات در  ــتورات وى و افزايش س از صداى كاربر و اجراى دس
اين تلفن همراه جديد و پيشرفته جزو ويژگى هاى برتر آن نسبت به نمونه قبلى 
آن است كه در خدمت ارتقاى كيفيت روابط رسانه اى و توسعه آن مى شود. اين 
فناورى جديد تلفن همراه مى تواند موضوع جديدى تحت عنوان «رسانه همراه» 
را با كيفيت برتر در حوزه رسانه اى مطرح كند. فناورى هاى جديدى مانند تلفن 
همراه هوشمند كه در اختيار عموم مردم و سازمان ها قرار گرفته است، به آنها 
اين امكان را مى دهد تا بتوانند در هر يك روز بيشتر از 24 ساعت شبانه روز كار 
مفيد داشته باشند! نتايج يك مطالعه بين المللى نشان مى دهد، خانواده هايى كه 
ــراى انجام همه كارهاى خود در طول روز از فناورى هاى نوينى كه در اختيار  ب
آنهاست استفاده مى كنند مى توانند در هر يك روز 43 ساعت كار مفيد داشته 
باشند. زمانى كه مردم در حال استفاده از اينترنت هستند، به طور همزمان دو يا 
سه كار ديگر را نيز انجام مى دهند كه اين كارها شامل تماشاكردن تلويزيون و 
صحبت كردن با تلفن مى شود. در كشور آمريكا خانواده ها به طور ميانگين از 12 
فناورى مختلف در منزل خود استفاده مى كنند كه بيشتر آنها به نوعى رسانه 
ــوند. رسانه ها، در شكل هاى مختلف در ايجاد جامعه اطلاعاتى  محسوب مى ش
ــان و كثرت گرايى  ــاظ كمك به آزادى بي ــى ايفا مى كنند و از لح نقش اساس
ــتند. استفاده از فناورى هاى جديد به رسانه ها  اطلاعات، مورد توجه فراوان هس
كمك مى كند تا سريع تر، دقيق تر و با هزينه كمترى اهداف خود را دنبال كنند. 
توسعه رسانه هاى ديجيتال و به كارگيرى موثر رسانه شهروندى و شبكه هاى 
اجتماعى در ايران نيازمند يك استراتژى مناسب است. اين استراتژى مى تواند شامل 
ــت از رسانه هاى اجتماعى، مشخص كردن  مواردى مانند: پژوهش در درك درس
اهداف، مشخص كردن مخاطبان هدف، توسعه يك بازه از كانال هاى رسانه هاى 
اجتماعى، مشخص كردن نحوه اندازه گيرى استراتژى انتخاب شده و بازخوانى و 
ــده باشد.  با توجه به محدوديت هاى حاصل از  ارزيابى دوره اى اقدامات انجام ش
فيلترينگ توييتر و فيس بوك و ساير رسانه هاى اجتماعى امكان مقايسه اينگونه 

رسانه هاى جديد ميان ايران و ساير نقاط جهان نيست. 

نگاه

نياز به تاسيس تلويزيون خصوصى در ايران
اولين تلويزيونى كه در ايران آغاز به كار كرد، تلويزيونى خصوصى بود؛ 
اما بعدها راديو و تلويزيون دولتى شد و «سازمان راديو و تلويزيون ملى» 
تاسيس شد و كاركنان اين سازمان در اعتصاب هاى دوره انقلاب نقش 
پررنگى داشتند و بسيارى از برنامه هاى انقلاب را كاركنان اعتصاب كننده 
ــش دادند. پس از انقلاب، در اصل 175 قانون اساسى مصوب آبان  پوش
58 آمده بود: «در رسانه هاى گروهى (راديو و تلويزيون) آزادى انتشارات 
ــلامى بايد تامين شود. اين رسانه ها زيرنظر  و تبليغات طبق موازين اس
مشترك قواى سه گانه قضاييه (شورايعالى قضايى)، مقننه و مجريه اداره 
خواهد شد. ترتيب آن را قانون، معين مى كند.» در بازنگرى قانون اساسى 
ــنيدارى و ديدارى از انحصار دولت بيرون  ــانه هاى ش ــال 68، رس در س
ــى آمد: «نصب و عزل رييس سازمان صداوسيماى  آمد و در قانون اساس
ــلامى ايران با مقام رهبرى است.» بسيارى از كارشناسان  جمهورى اس
مى گويند كه رسانه هاى صوتى و تصويرى معادل سازمان صداوسيماى 
جمهورى اسلامى ايران نيست و اين سازمان يكى از اين رسانه ها محسوب 
مى شود؛ بنابراين نبايد چنين استنباط كرد تمام اين دست رسانه ها در 
انحصار دولت هستند. در حقيقت، شوراى بازنگرى قانون اساسى در سال 
68 شمسى با اصلاح اساسى اصل 175، دست مجريان و دست اندركاران 
رسانه اى كشور را باز گذاشتند تا در آينده و در صورت ضرورت، بتوانند 
با فراهم شدن بسترهاى لازم و بنا به شرايط روز، مجوز تاسيس راديو و 

تلويزيون خصوصى را در ايران صادر كنند. 
از نظر حقوقى كه مستند به اصول قانون اساسى است، مى توان گفت 
كه امكان راه اندازى راديو و تلويزيون خصوصى در ايران از لحاظ قانونى 
و حقوقى وجود دارد زيرا آنچه در اصل 175 قانون اساسى آمده، مربوط 
به سازمان صداوسيماى جمهورى اسلامى ايران به عنوان سازمانى خاص 
است و بر اساس اين اصل، تنها اين سازمان بايد الزاما در انحصار دولت 
ــانه صوتى و تصويرى اى  ــد اما اين به آن مفهوم نيست كه هر رس باش
بايد در انحصار دولت ايران باشد. البته همچنان موانع قانونى در اين باره 
ــير شوراى نگهبان در تاريخ  وجود دارد و يكى از پررنگ ترين آنها، تفس
هفتم دى  سال70 است كه نظر تفسيرى خود را درباره اصول 175 و 44 
قانون اساسى در بحث خصوصى سازى صداوسيما، صراحتا بيان كرد و 
مخالفت خود را در زمينه خصوصى سازى راديو و تلويزيون اعلام داشت. 
يكى ديگر از اين موانع، اساسنامه سازمان صداوسيماى جمهورى اسلامى 
ايران است؛ در ماده7 اساسنامه اين سازمان كه در سال61 تصويب شده، 
آمده كه تاسيس فرستنده و پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى در 
هر نقطه از كشور در انحصار اين سازمان است و چنانچه اشخاص حقيقى 
ــيس يا بهره بردارى از چنين رسانه هايى كنند،  يا حقوقى اقدام به تاس
ــرى به عمل مى آيد و تحت تعقيب قانونى قرار  ــه كار آنها جلوگي از ادام
ــال84 كه يكى از نامزدهاى انتخابات كه  مى گيرند. پس از انتخابات س
راى نياورده بود، قصد تاسيس يك شبكه تلويزيونى در خارج از كشور 
ــى، از ادامه كار باز ماند. حتى  ــت، با همين مانع قانون را براى ايران داش
درخصوص تلاش هاى بعدى براى تاسيس شبكه هاى تلويزيونى اينترنتى 

نيز، صداوسيما جلوى فعاليت هاى اين شبكه ها را گرفت. 
ــه راه اندازى راديو  ــان حقوقى بر اين عقيده اند ك برخى از كارشناس
ــاى خصوصى، به تدريج  ــون خصوصى، مى تواند مانند بانك ه و تلويزي
ــود. به نظر آنها، بانك هاى خصوصى در صورتى كه  ــور ايجاد ش در كش

اصول بانكدارى اسلامى را در نظر داشته باشند، مى توانند فعاليت كنند 
ــم اگر نهادهاى خصوصى  ــن، در زمينه تلويزيون خصوصى ه و بنابراي
بتوانند برنامه هايى منطبق با موازين اسلامى و مصالح كشور توليد كنند، 

مى توانند فعال شوند. 
ــى دارد كه در ايران  ــبكه تلويزيونى خصوص ايران هم اكنون نيز ش
فعاليت مى كند؛ شبكه ماهواره  خصوصى «ولايت» از قم براى كشورهاى 
ــبكه جهانى ولايت يك شبكه مستقل  جهان برنامه پخش مى كند. ش
ــت كه بنا به گفته سايت رسمى  تلويزيونى غيردولتى و غيرانتفاعى اس
ــبكه، براى تثبيت و تحكيم بنيان هاى تئوريك و تقويت علمى  اين ش
ــخگويى به شبهات و سوالات و دفاع از انديشه هاى  مبانى نظرى و پاس
متعالى اسلام ناب شيعى تاسيس شده و تلاش مى كند «با ايجاد وحدت 
و همدلى هرچه بيشتر بين مسلمانان با محوريت اهل بيت (عليهم السلام) 
به دور از هرگونه تفرقه و اهانت به باورها و اعتقادات ديگر فرق اسلامى و 
همچنين ديگر اديان الهى، فعاليت هاى خود را انجام دهد.» شبكه جهانى 
ولايت زير نظر آيت االله مكارم شيرازى در 13رجب 1431هجرى قمرى 
مطابق با 5تير 89 تاسيس شده است. اين شبكه از ماهواره هاى هاتبرد، 
ــى 19 پخش مى شود و تمام قاره آمريكاى شمالى و  نايل ست و گلكس
جنوبى، اروپا، شمال آفريقا، آسياى ميانه، كشورهاى حاشيه خليج فارس، 
ــتان و بخشى از كشورهاى  ــرقى چين، هند، افغانس جنوب و جنوب ش
ــش مى دهد. اين شبكه يك تلويزيون  ــترك المنافع روسيه را پوش مش

اينترنتى نيز تاسيس كرده است. 
به نظر مى رسد كه ايجاد شبكه هاى تلويزيونى خصوصى مانند شبكه 
جهانى ولايت، پاسخ به نياز وجود چنين شبكه هايى در كشور محسوب 
مى شود و سياستگذاران رسانه اى كشور به تدريج بايد در حوزه هاى ديگر 
نيز با درخواست مجوزهاى تلويزيون ها و راديوهاى خصوصى موافقت و 
به اين ترتيب، خود را با نيازهاى روز هماهنگ كنند. از سوى ديگر، ديگر 
نهادهاى حكومتى نيز درخواست تاسيس تلويزيون خصوصى كرده اند؛ در 
روزهاى گذشته، قوه قضاييه اعلام كرد كه بنا دارد يك تلويزيون مختص 
خود تاسيس كند. در نهم تير، معاون راهبردى قوه قضاييه در همايش 
تشكيلات قضايى و نهادهاى مرتبط قوه قضاييه در استان كرمان گفت 
ــبكه تلويزيونى، خبرگزارى و روزنامه به منظور  كه در آينده نزديك ش
اطلاع رسانى دقيق به مردم توسط قوه قضاييه افتتاح مى شود. اين مساله 
ممكن است باعث شود كه انحصار پخش برنامه هاى تلويزيونى از سازمان 
ــيس شبكه هاى تلويزيونى  ــيما گرفته و به تدريج، زمينه تاس صداوس

خصوصى در داخل كشور فراهم شود.

يادداشت

دولت جديـد چند هفته آينده بر سـر كار خواهد آمد 
و اينطـور كه اصلاح طلبان مى گويند، فضاى رسـانه اى 
كشـور باز خواهد شـد و رسـانه ها عملكرد وسيع ترى 
خواهند داشـت. ايـن روزها كه همـه از مطالبات خود 
از دولت آينده سـخن مى گويند، مى تـوان از مطالبات 
در فضاى رسـانه اى كشور نيز چه رسانه هاى چاپى چه 
آنلاين و چه رسـانه هايى كه روى آنتن مى روند، سخن 
گفت. دكتر هادى خانيكى، عضو هيات علمى دانشكده 
 علوم ارتباطات اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى است 
و با او درباره ويژگى هاى رسانه هاى كشور، برهم كنشى 
آنها، پيچيدگى عملكرد رسانه ها و مطالبات رسانه اى از 

دولت جديد گفت وگو كرده ايم. 

فكر مى كنيد رسـانه هايى كه در چند ماه آينده  �
كارشان را شروع مى كنند يا پيش از انتخابات بوده اند 
و به كارشـان ادامه مى دهند، چه تفاوتى با رسانه ها 
در نيمـه دوم سـال 76 خواهند داشـت؟ آيا همان 
شـكوفايى رسانه اى را شـاهد خواهيم بود يا اينكه 

ماجرا طور ديگرى رقم خواهد خورد؟ 
ــوال شما، بايد به تحولى  براى جواب دادن به اين س
برگرديم كه منجر به انتخابات شد. اينكه رسانه ها كجا 
قرار داشتند، چگونه عمل كردند و چه رسانه هايى موثر 
ــانه هاى بعد از 2 خرداد  ــه بين رس بودند؟ براى مقايس
ــد از 24 خرداد 92، بايد نيم نگاهى هم به قبل  76 و بع
انتخابات داشت. سال 76، رسانه هاى كوچك توانستند 
در نتيجه انتخابات موثر باشند؛ راديو و تلويزيون سمت 
و سوى سياسى روشنى داشتند و برنامه ها به گونه اى بود 
ــروز، قبل از انتخابات  كه گمان نمى رفت كانديداى پي
بتواند از فضاى راديو و تلويزيون به خوبى استفاده كند. 
ــزرگ و پرتيراژ موضع گيرى خنثى يا عليه  مطبوعات ب
كانديداى پيروز داشتند و روزنامه و هفته نامه مهمى كه 
آن روزها خيلى موفق بودند، روزنامه «سلام» و هفته نامه 
«عصر ما» بودند كه در ايام انتخاباتى توانستند به عنوان 
رسانه اى كوچك در برابر رسانه بزرگ راديو و تلويزيون 
و مطبوعات بزرگ، اثرگذارتر باشند. طبيعتا وقتى نتيجه 
ــى و اصلاح طلبان بود،  ــروزى آقاى خاتم ــات پي انتخاب
ــور با آنچه كه نتيجه  ــانه اى موجود در كش ظرفيت رس
ــازگارى نداشت. با نگاه  عمومى 20ميليون راى بود، س
ــانه ها هيچ وقت عملا  تاريخى، مى توان دريافت كه رس
ــميت نشناختند. باز هم رسانه هايى  اين تغيير را به رس
ــانه منتقد در برابر دولت اصلاحات وجود  به عنوان رس
ــتند كه انعكاس خبرى آن متناسب با اينكه دولت  داش
جديدى روى كار آمده است، نبود. مطبوعات بزرگى كه 
موضع داشتند، همچنان به موضع گيرى هايشان ادامه 
ــتن رسانه هاى متناسب با  دادند. بنابراين ضرورت داش
ــريه هاى جديدى  ــيس نش اين وضعيت، منجر به تاس
ــان را هم  ــد كه ويژگى هاى خاص و متفاوت خودش ش
ــتند. مثلا روزنامه «جامعه» به عنوان اولين روزنامه  داش
جامعه مدنى ايران مطرح شد. اين رسانه ها با تنوعى كه 
در جريان اصلاح طلبى وجود داشت، روبه رو بودند و الزاما 
همه سمت و سوى دولتى نداشتند و بعضا ديدگاه هاى 
انتقادى هم داشتند اما در بستر جديدى متولد شدند. 
ــانه هاى  ولى انتخابات 92 را نمى توانيم مثل 76 كه رس
ــانه هاى  ــا انتخابات 88 كه رس ــر بودند ي كوچك موث
ــانه بود  اجتماعى مجازى موثر بودند و هر فرد يك رس
ــى و نزديكى وجود  ــهروندان يگانگ ــانه و ش و بين رس
ــه كنيم. در انتخابات 88، به جاى اينكه  داشت، مقايس

ــات 76، گروه هاى مرجع هدف قرار گيرند،  مثل انتخاب
يك شبكه عمومى و اجتماعى با حضور همه شهروندان 
و نه فقط گروه هاى مرجع، فعال بودند. در انتخابات 92، 
ــانه اى سخن  ــازوكار تلفيقى رس مى توان از يك نوع س
ــانه هاى مجازى هم حضور  ــت. در اينجا، گرچه رس گف
ــم تاثيرگذارند اما محدوديت زيادى  دارند و تا حدى ه
ــود دارد و راديو و تلويزيون هم در  ــات وج روى مطبوع
روزهاى آخر انتخابات تا حدودى سمت و سوى متفاوت 
ــم انتخابات با  ــان مى دهد. ما مى ديدي ــا 76 و 88 نش ب
رقابتى آغاز شده كه يك طرف اين رقابت اصلاح طلبان 
بودند اما از ابتدا حتى تا آخرين روزهايى كه به انتخابات 
ــتند در  ــد، مطبوعات اصلاح طلب  نمى توانس منجر ش
مطبوعاتشان نام تاثيرگذارترين فرد را در اين جريان كه 
ــود، بياورند. خود اصلاح طلبان هم براى  آقاى خاتمى ب
حضور در عرصه عمومى و فعاليت هاى رسمى، امكانى 
ــتند و نخبگانشان نمى توانستند تاثيرگذار باشند.  نداش
فضاى مجازى هم در آن حدى كه محدوديت هاى فنى 
و رسمى مثل سرعت كم اينترنت يا فيلترينگ كارشان 
را نمى توانست مختل كند، تاثير داشتند اما نه يك تاثير 
وسيع و عمومى. اتفاق تازه اى كه در انتخابات 92 افتاد، 
اين بود كه در سه مناظره و فيلم هاى مستندى كه هر 
ــت، حرف هايى زده و نشانه ها  كانديدا در تلويزيون داش
ــل از آن از تلويزيون  ــد كه تا قب و پيام هايى ردوبدل ش
شنيده نمى شد. در مناظره ها هر كس از منظرى حرف 
مى زند و پيام هاى ارتباطى ساخته شد. همان پيام هايى 
كه نمى تواند در سطح رسمى فعاليت رسانه اى منعكس 
ــود، مثلا فرض كنيد چهره  ــود، وارد تلويزيون مى ش ش
ــات نام آن را هم  ــاى آقاى خاتمى كه مطبوع و حرف ه
ــتند آقاى روحانى مى شود و  نمى آوردند، وارد فيلم مس
ــركت دارند، نام  ــط كانديداهايى كه در مناظره ش توس
ــود و حرفشان گفته مى شود. به اين ترتيب،  برده مى ش
ناسازواره هايى در فرآيندهاى رسانه اى شكل مى گيرد كه 
ــى از بحث درباره آمدن و  با گفت وگوهاى انتقادى ناش
نيامدن آقاى خاتمى، آمدن و بعد حذف آقاى هاشمى و 
تصميم اصلاح طلبان به ائتلاف، تركيب مى شود و نوعى 
گروه هاى مرجع جديد را به وجود مى آورد. اين گروه هاى 

ــانه هاى  ــطح رس مرجع هم در س
ــى و هم در  ــازى و مطبوعات مج
سطح كنشگران ارتباطى در سطح 
جامعه ديده مى شوند، مثلا وقتى 
دانشگاه ها زودتر تعطيل مى شوند، 
ــجو كه درگير  چهارميليون دانش
ــگاه و درس هستند، فرصت  دانش
پيدا مى كنند كه به شهرهايشان 
برگردند و نقش رسانه را ايفا كنند. 
بنابراين به جاى اينكه يك قدرت 
سازمان يافته رسانه اى را مشاهده 
ــر را  ــى قدرت منتش ــم، نوع كني
ــت كه  مى بينيم. به اين اعتبار اس

مى توان گفت يك ساخت شكل نگرفته رسانه اى- اجتماعى
در اين انتخابات دخيل بوده است. 

حـالا با اين تحليلى كه شـما ارايه مى كنيد، چه  �
نتيجه اى مى خواهيد در قبال مقايسه اين انتخابات با 

دوم خرداد 76 براى آينده رسانه ها بگيريد؟ 
 اينكه آينده رسانه هاى كشور در مقايسه با سال 76 
چه مى شود، بايد گفت انتظار اين است كه سمت و سوى 
اين تحول انتخاباتى، ظرفيت موجود رسانه اى را تحت 
تاثير قرار  دهد و ظرفيت هايى كه در جامعه وجود داشته 
است مثل مطبوعات، فعاليت خودشان را احيا كنند و آن 
شكافى كه در سال 76 بين راديو و تلويزيون و مطبوعات 
ــت، كمتر شود. يعنى خود راديو و تلويزيون  وجود داش
به همان فعاليت هايى كه در انتخابات انجام داده بتواند 

ادامه دهد، مطبوعات موجود هم به گونه اى نقش خود را 
بازآفرينى كنند و رسانه هايى هم كه دچار محدوديت و 

تعطيلى شده بودند، دوباره شروع به فعاليت كنند. 
شما از ايجاد گروه هاى مرجع جديد در سال 92  �

سـخن گفتيد. ما در نظريه هاى كلاسيك ارتباطى، 
مدل هاى نشـر چندمرحله اى افكار را مى بينيم كه 
مطبوعات و رسانه ها به رهبران افكار جهت مى دهند 
و رهبران افكار، محتواها را طى يك يا چند مرحله به 
مردم منتقل مى كنند. وقتى كه مى گوييد گروه هاى 
مرجع جديد به وجود آمده اند، مى  توان نتيجه گرفت 
كه ديگر مطبوعات يا رسانه هاى رسمى نقش رهبرى 

افكار جامعه را در اختيار ندارند؟ 
ــه يكى از  ــراژ مطبوعات ك ــت. تي ــت اس بله، درس
ــاخص هاى تاثيرگذار در جامعه است، چيزى در حد  ش
فاجعه است. هر چند براى تسلى خاطر مى گوييم كه اين 
نشريات به صورت كاغذى ديده نمى شود و از سايت هاى 
آنها استفاده مى شود. حتى با لحاظ خوانندگان «آنلاين» 
ــذارى كمى  ــاهد روند تاثيرگ ــم بايد گفت كه ما ش ه
ــتيم و نمى توانيم  ــال 76 تا امروز نيس مطبوعات از س
ــيعى دارند. مصرف  بگوييم آنها نقش آفرينى كمى وس
ــانه اى نخبگان و تحصيلكردگان در كشور ما متنوع  رس
ــتر مراجعات آنها به سايت ها و رسانه هاى  ــت و بيش اس
غيرايرانى است. خود افراد هم درون شبكه هاى اجتماعى 
ــور موثر و فعال ترى دارند و از تركيب  قرار دارند و حض
آنها، گروه هاى مرجع جديد به وجود مى آيند. بنابراين 
ــيك در زمينه سياسى  نمى توان آنها را به صورت كلاس
و حوزه اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى تعريف كرد. اما 
ــتد و تعامل حوزه هاى مختلف، اين گروه ها و  از دادوس
زمينه فعاليتشان شكل مى گيرند. 
ــكل كلاسيك، بر  ما معمولا در ش
ــده تغيير  ــك الگوى شناخته ش ي
رسانه اى تاكيد مى كنيم كه آقاى 
ــاس مطالعاتش  «دانيل لرنر» براس
ــازى بر اساس  انجام داد و آن نوس
ــانه بود؛ به اين معنى كه ابتدا  رس
ــود و سطح  جامعه شهرى مى ش
سواد بالا مى رود و در اين صورت، 
ــتفاده از رسانه ها بيشتر  ميزان اس
مى شود و سپس مردم وارد حوزه 
ــى و اقتصادى  ــاركت سياس مش
ــوند.  ــه انتخابات مى ش و... ازجمل
ــويم، از زاويه  ــيك خارج ش ــر از اين چارچوب كلاس اگ
ــايل نگاه كنيم؛ مثلا در دوره  ديگرى مى توانيم به مس
هشت ساله آقاى احمدى نژاد، خيلى از اتفاقات افتاد كه 
سياسى نبودند اما نتايج سياسى داشتند. در اين سال ها 
ــطح آكادميك جامعه بالا رفت و ميزان تحقيقات و  س
نشست  ها و مقالات علمى افزايش يافت. افراد دانشگاهى 
را نمى توان جزو فعالان سياسى محسوب كرد ولى وقتى 
كه آنها كار علمى مى كردند و نتايج كارهايشان را ارايه 
مى دادند، نوعى تفكر انتقادى را در جامعه بسط مى دادند. 
در هر حوزه اى مثل نفت، گاز، كشاورزى، دارو و پزشكى 
فعاليت مى كردند، تصور مى شد كه از دولت انتقاد دارند 
ــايد آنها را بتوان گروه هاى «مرجع خاموش» ناميد.  و ش
با توجه به هزينه سنگين فعاليت سياسى در كشور ما، 

شايد آنها قصد حضور در حوزه سياسى هم نداشته باشند 
اما به هر حال، نتيجه كار آنها سياسى است. به نظر من از 
تركيب رسانه با نخبگان جامعه، فضاى جديد رسانه اى و 

گروه هاى مرجع جديد سياسى شكل مى گيرند. 
پس از دوم خرداد 76، بعد از چند ماه روزنامه هاى  �

جديد شـروع به كار كردند و فضاى رسانه اى كشور 
متحول شـد. آيا اين بار هم بايد از مطبوعات شروع 
كرد يا اينكه بايد مطالبات جديدى را مطرح كرد؛ مثلا 
گفت كه سـرعت اينترنت بايد بالا برود، فيلترينگ 
كاهـش يابد يا مثلا بايد راديو و تلويزيون خصوصى 
راه اندازى شـود. به طـور خلاصه، آيا براى توسـعه 
رسـانه ها بايد هنوز هم از رسـانه هاى چاپى شروع 

كرد؟ 
ــن فكر مى كنم اين اميدى كه در جامعه به وجود  م
ــى داشته باشد نوعى  آمده، بيش از اينكه جنبه سياس
ــه در جامعه و  ــه اجتماعى دارد. تمايل عمومى ك جنب
انتخابش ديده مى شود، به سمت نوعى ثبات و عقلانيت 
ــه نام دولت «تدبير و اميد»  گرايش دارد و همان طور ك
ــده، واقعا هم آن اميد به وجود آمده است. در  انتخاب ش

اين ميان، هيچ تفاوتى ميان راى نخبه، روستايى، خارج 
ــور، قومى يا ملى وجود ندارد و يك نوع سرمايه  از كش
ــت. اين  اجتماعى و نوزايى در جامعه به وجود آمده اس
نوزايى دستمايه اى است كه براى حوزه مدنى و اجتماعى 
و سياسى و دولت بسيار مغتنم است. در جاهايى از ايران، 
امكان اعتماد جامعه به دولت و اعتماد دولت به جامعه 
برقرار شده است. همان طور كه بعضى از مطبوعات هم به 
آن اشاره كرده اند، اين انتخابات، يك انتخابات «برد- برد» 
ــت. البته هنوز نياز به بازخوانى مطالبات مردم است  اس
كه بايد ديد دريافت اين مطالبات چگونه است. در اين 
انتخابات، شكاف بين تقاضاهاى اجتماعى و دسترسى 
ــت. بنابراين در مطالبات  ــهروندان به آنها كمتر اس ش
رسانه اى در حوزه مطبوعات، رسانه هاى مجازى و راديو 
و تلويزيونى، محدوديت وجود ندارد و دولت فرصت دارد 

كه به اين خواسته هاى عقلانى بهتر رسيدگى كند. 
خـب، با ايـن وصف كـه در مطالبات رسـانه اى  �

محدوديـت زيادى هـم وجود نـدارد، اين مطالبات 
چيست؟ 

 قسمت عمده اى از اين مطالبات مربوط به جوانان، 

ــهرى مربوط است؛ يعنى  تحصيلكردگان و ساكنان ش
ــانه هاى فضاى مجازى اعم از  ــانه هاى مجازى. رس رس
خبرگزارى ها، وبلاگ ها، پايگاه هاى اينترنتى و سايت هاى 
خبرى، سطحى جدى و قابل مشاهده از رسانه ها را در 
ــان اختصاص مى دهند. در تحولات  جامعه ما به خودش
اجتماعى و فرهنگى كه زيرلايه هاى فعاليت هاى سياسى 
است، به درستى گفته مى شود كه سمت و سوى اغلب 
تحولات فرهنگى و اجتماعى به طرف ديده شدن است؛ 
ــده اند، مى خواهند ديده  ــى گروه هايى كه ديده نش يعن
ــدن خيلى اهميت پيدا  ــوند. امر تماشايى و ديده ش ش
ــت. در اينجا، ديده شدن به معنى به رسميت  كرده اس
شناخته شدن است. زبان سخن گفتن حكومت، اغلب از 
منظر تكليفى بوده و صرفا مقرراتى را وضع مى كرده اند 
و اين به معناى به رسميت شناختن حقوق مردم نبوده 
است. اين شكاف و فاصله هايى كه به نظر من كم شده، 
ــبت به  ايجاب مى كند كه فاصله حق و تكليف هم نس
ــراى فعالان فضاى  ــود. حكومت ب ــانه ها كم ش اين رس
مجازى بايد شرايط مطلوبى فراهم كند و اين مى تواند 
ــم كمك كند؛ يعنى به كمك  ــايل دولت ه به حل مس

ــازى و فيلترينگ و  ــارت بر فضاى مج ــاله نظ آنها، مس
ــت، كمتر يا حل مى شود. آنها مثل  كارهايى از اين دس
ــرف با دولت و از يك  ــر نهاد مدنى ديگرى، از يك ط ه
طرف با جامعه توده وار گفت وگو مى كنند. قطعا انتظارى 
كه وجود دارد، اين است كه در مسايلى مثل فيلترينگ 
ــط دولت،  و نحوه نظارت و كم و كيف و دامنه آن توس
تجديد نظر شود. تشكيل انجمن صنفى فعالان مجازى 
ــم مى تواند به وقتش به اين هدف كمك كند. انتظار  ه
ــود.  ــى رود از پايگاه هاى مجازى تخصصى حمايت ش م
ــن پايگاه ها واقعا در جاهايى متكى به دولت بوده اند و  اي
خيلى رسمى و دولتى برخورد مى كردند اما جاهايى كه 
متكى به دولت نبودند، با انواع و اقسام مشكلات حقوقى، 
ــخصا  ــادى، امنيتى و قضايى مواجه بوده اند، مش اقتص
ــيد. يعنى به بحث اختصاص  بايد به اقتصاد آنها انديش
ــاى مجازى پرداخت.  عادلانه آگهى هاى دولتى در فض
طبيعتا براى اين كار و براى تخصيص اعتبارات دولتى، 
ــت. بحث فنى و سخت افزارى  آيين نامه اجرايى لازم اس
اين رسانه ها هم در اينجا به ميان مى آيد. گاهى متاسفانه 
ــرفت خود  ــه دولت در اين امر، مانعى براى پيش مداخل

دولت به عنوان دولت الكترونيك بوده و كاهش سرعت 
اينترنت، باعث ناكامى در ثبت نام دانشجو، خريد بليت، 
ــده است. محدوديت  دريافت پول از بانك و غيره مى ش
دسترسى به سرويس هاى علمى، هنرى، اطلاع رسانى در 
سطح بين المللى هم بيشتر با يك نگاه سياسى و امنيتى 
همراه بوده كه بايد اصلاح شود. در حوزه مطبوعات، در 
اولين نشست خبرى آقاى روحانى بيشترين تاكيد خود 
روزنامه نگاران بر احياى انجمن صنفى شان بود. بنابراين 
فعاليت مطبوعاتى بدون وجود نهاد صنفى ذى ربطش 
نمى تواند وجود داشته باشد. طبيعتا با مطالعه انتقادى 
عملكرد انجمن هاى صنفى، مى توان فاصله بين نهادهاى 
ــك و نهادهاى حرفه اى و نهادهاى دولتى را كم  آكادمي
ــرد. در نهادهاى متناظر آن و در حوزه فعاليت روابط  ك
عمومى ها هم مى توان چنين نگاه مدنى و صنفى را پيش 
ــد مد نظر قرار بگيرد.  ــريات محلى باي برد. توجه به نش
ــدن  ــدن، بومى ش به هر حال، در نقطه مقابل جهانى ش
ــدن رشد پيدا مى كند. بنابراين در چارچوب  و محلى ش
ــد نشريات  ــعه ملى، ما نمى توانيم از رش طرح هاى توس
محلى غافل شويم؛ نشريات محلى قدرتمندى كه بتوانند 
ــعه  ــند، جزو نيازهاى توس ــز، تاثيرگذار باش دور از مرك
كشورهاست. حل مسايل حقوقى مطبوعات بسيار مهم 
است و بايد براى بحث اعطاى مجوز به مطبوعات و اينكه 
صرفا به عنوان يك امتياز در نظر گرفته مى شود و فرآيند 
ادارى و خسته كننده و در برخى موارد ناممكن آن، راهى 
پيدا كرد و دولت بايد با سعه صدر بيشترى در اين شيوه 
اعطاى مجوز دخالت كند. البته اقتصاد مطبوعات به اين 
معنا كه مطبوعات مستقل و متكثر چگونه مى خواهند 
اداره شوند هم، بحث مهمى است؛ اينكه بخواهيم صرفا 

ــى، آگهى ها و  ــاى دولت با يارانه ه
ــدن به نهادهاى ديگر آنها  وصل ش
ــا راه تازه اى براى  را حفظ كنيم ي
ــه اى و اقتصادى  فعاليت هاى حرف
ــات و پيوند آنها با يكديگر  مطبوع
ــم. همين طور، اگرچه به  پيدا كني
لحاظ رسانه اى نشريات تخصصى 
و آكادميك تيراژ محدودى دارند، 
ــا توجه به تغيير اجتماعى كه در  ب
ــطح  جامعه ما رخ داده و اينكه س
آگاهى و دانش افزايش پيدا كرده 
است، طبيعتا اولويت هايى را براى 
ــا ايجاد مى كند. در حوزه راديو  آنه

ــادى مى توان كاركردهاى غلط  و تلويزيون، با نگاه انتق
ــت آن را ملاحظه  ــا و همچنين تاثيرات مثب و ضعف ه
ــطح عمومى، اين  كرد؛ حداقل مى توانم بگويم كه در س
ــطوح  ــد و بايد ادامه پيدا كند. در س مناظره ها مى توان
ديگر، يعنى صاحبنظران حوزه فرهنگ، اقتصاد، روابط 
بين الملل، اجتماع و سياست، مستقل از گزينشگرى كه 
ــيما انجام مى داد، بايد اين برنامه ها ادامه يابد.  صدا و س
واقعيت اين است كه فقط راديو و تلويزيون نبود كه سراغ 
عده اى نمى رفت، بلكه بسيارى از نخبگان هم به سمت 
راديو و تلويزيون نمى رفتند. اين به نفع راديو و تلويزيون 
ــد تا نخبگان و  ــد زمينه اى را فراهم كن ــت كه بتوان اس
گروه هاى مرجع جامعه در تلويزيون ديده شوند. وقتى 
آنها ديده شوند، اعتماد به تلويزيون بيشتر مى شود. اما 

ــطح خاص و آن چيزى كه از انتخابات بر مى آيد،  در س
ــكلى كه در دولت وجود دارد، اين است كه هيچ گاه  مش
ــبكه در تلويزيون وجود نداشته است.  به عنوان يك ش
يعنى شبكه ويژه دولت، شبكه ويژه مجلس، شبكه ويژه 
ــته ايم. دولت شبكه اى داشته باشد  قوه قضاييه را نداش
ــمى دولت و برنامه دولت را بتوان در آن  كه سخن رس
مشاهده كرد و شايد حتى از راديو و تلويزيون خصوصى 
ــد؛ به اين معنا كه  ــما مطرح كرديد، مقدم تر باش كه ش
ــمى مشخص شود كه اين دولت است يا اين  به طور رس
ــايل خود را بدون واسطه مطرح  ــت كه مس مجلس اس
مى كند. حالا با اين نيازهايى كه در سه حوزه مطبوعات، 
ــانه هاى مجازى و راديو و تلويزيون وجود دارد، بايد  رس

گفت كه آنها را بايد در يك هم پيوندى با هم نيز ديد. 
به نظر شما، كدام رسانه در سال هاى آينده براى  �

ايران مهم تر اسـت؟ اينترنت و رسـانه هاى مجازى، 
مطبوعات و رسانه هاى چاپى، يا راديو و تلويزيون؟ 

در جواب شما، من از برهم كنشى و هم پيوندى آنها 
صحبت مى كنم؛ درست است كه صداوسيما بيشترين 
تعداد مخاطبان را دارد اما متاسفانه اين موضوع هميشه 
ــتباه به كار برده مى شود چرا كه بيشترين مخاطب  اش
ــترين تاثيرگذارى متفاوت است؛ تاثير است كه  با بيش

هم  كنشى را به وجود مى آورد. 
در اين سال ها، اتفاقى كه در مقايسه با سال 76  �

رخ داده، اين است كه ممكن است در سال 76 رقابت 
بر سـر آگاه كردن مردم بوده باشد يعنى رسانه هايى 
به وجود آمدند كه مى خواسـتند شهروندان را آگاه 
كنند، اما الان پس از گذشـت 16 سـال از آن زمان، 
رقابت بر سـر حضور در رسـانه و همـان چيزى كه 
شـما در صحبتتـان از آن بـه «ديده شـدن» تعبير 
كرديد، وجود دارد؛ چون در فضاى عمومى اطلاعاتى 
منتشـر مى شـود كه همه از آنها مطلعنـد، چه در 
رسانه هاى خاصى منتشر شـود يا نشود. مسابقات 
اخير واليبال را مثال مى زنم؛ مسـابقه واليبال ايران 
و ايتاليا در رسانه هاى مختلف نشان داده مى شود و 
هركس مى تواند آن را بدون سانسور مشاهده كند؛ 
صداوسـيما چه آن صحنه ها را حذف كند يا نكند، 
كسانى كه بخواهند بازى كامل را 
ببينند، ايـن كار را مى كنند. الان 
حرف بسـيارى از مردم اين است 
كـه آنها كـه بالاخره مسـابقه را 
مى بينند اما صداوسيما هم آن را 
پخش كنـد. در عصر اطلاعات ما 
كـه از اخبار آگاه مى شـويم، پس 
چرا رسانه هاى خودمان اين اخبار 
و اطلاعات را به ترتيبى منتشـر 
نكننـد و ما بـه دنبال ماهـواره و 
سايت هاى خارجى و فيلترشكن 
باشـيم؟ در واقـع، الان بحـث بر 
سر آگاه كردن شهروندان نيست 
چون شهروندان خودشان آگاهند، بحث بر سر اين 
است كه شـهروندان همان اطلاعاتى را كه از بيرون 
مى گيرنـد، از رسـانه هاى داخل ايـران و با زحمت 
كمتـرى دريافت كنند. شـما اين درخواسـت براى 

ديده شدن را مشاهده مى كنيد؟ 
بله؛ ارتباطات عمودى به ارتباطات شبكه اى تبديل 
شده است و ما در جامعه شبكه اى به سر مى بريم؛ يعنى 
ــانه اى وجود ندارد كه در آن بخواهد ديگران  در بالا رس
ــويه يا چندسويه  را آگاه كند. ارتباطات، ارتباطات دوس
ــت. به همين اعتبار است كه بر آن  و بسيار تعاملى اس
ــى كه در  ــى اثر مى گذارد. به عنوان مثال، كس هم كنش
ــت كه در  ــوزه مجازى حضور دارد به اين معنى نيس ح
حوزه غيرمجازى حضور نداشته باشد. آنها حتى ممكن 

است مطبوعات را رصد كنند تا ببينند كه آيا خبرى را 
ــنيده، آنها چاپ كرده اند يا نه، يا فيلمى را كه او  كه ش
در سينماى خانگى اش ديده، صداوسيما چطور پخش 
ــدن را به عنوان  ــب، شبكه اى ش ــد. به اين ترتي مى كن
ــى بايد در نظر بگيريم كه آثار  يك ويژگى مهم ارتباط
اجتماعى، فرهنگى، سياسى و حتى اقتصادى هم دارد. 

 با اين تعريف، فكر مى كنيد مثل سـال 79 كه با  �
بسته شدن مطبوعات، فضاى رسانه اى كشور بسته 
شـد، آيا اكنون امكان بسته شـدن فضاى رسانه اى 

كشور وجود دارد؟ 
ــاى ديگرى راه خودش را  نه. اخبار و اطلاعات از ج
ــتن و  باز مى كند. البته در اينجا هم، محدودكردن، بس
ــى مثل فيلترينگ،  ــانه اى با كارهاي تنگ كردن هررس
محدوديت و اختلال در امواج ماهواره اى يا محدودكردن 
مطبوعات، يك اختلال فنى در دسترسى ارتباطات ايجاد 
مى كند كه قابل ترديد نيست. حتى ممكن است نهادهاى 
رسمى دلخوش باشند كه دسترسى مخاطبان را كاهش 
داده اند اما مشكل بزرگ تر در ارتباطات شبكه اى است و 
ــت دسترسى ناقص يا نادرست، آثار و عواقب  ممكن اس
بدترى از دسترسى درست داشته باشد. در واقع، وقتى 
فرد ممنوع است به سراغ اينترنت برود، عمدتا به جاى 
اينكه از يك موضع متعادل و منصفانه به سراغ اينترنت 
ــى و لج به دنبال آن مى رود.  برود، از يك موضع واكنش
ــت كه بايد اهميت تركيب رسانه ها و فرهنگ  اينجاس
ــته باشيم. هرچقدر نرم افزار و سخت افزار  را در نظر داش
ــيب پذيرى فرهنگى نه تنها كمتر  ناهماهنگ شود، آس

نمى شود بلكه بيشتر هم مى شود. 
آنطـور كـه شـما مى گوييد، مـا يـك جامعه و  �

رسـانه هاى شـبكه اى داريم كه در آن آگاهى هايى 
گريزناپذير منتشـر مى شـود. بنابراين در سال هاى 
آينده دولت و رسـانه هاى عمومى ناچار هستند كه 
به بازشدن فضاى رسـانه اى تن بدهند. در غير اين 
صورت، مثل پادشـاهى در يك جزيره بدون سكنه 
خواهند بود كـه مخاطبى ندارند و مـدام بر چيزى 
پافشـارى مى كننـد كـه دوره اش گذشـته و ديگر 
وجود ندارد. آيا شما به اين بازشدن فضاى رسانه اى 

خوشبين هستيد؟ 
 بله اما به «ناچاربودن» دولت در اين باز كردن فضاى 
رسانه اى، ديد مدنى ترى دارم؛ يعنى اگر در يك جامعه 
تحولى رخ مى دهد، ممكن است كه بخش هايى ديرتر 
ــوند اما همه را در برمى گيرد. اين تحول،  متوجه آن ش
چه در جهان و چه در ايران، هم جامعه را در بر مى گيرد، 
هم نخبگانش را و هم نهاد دولت را. به همين دليل من 
ــر، برد – برد بود. يعنى  گفتم كه نتيجه انتخابات اخي
دولتى كه اين تحول را دريافت كند، طبيعتا به سمت 
ــث اصلى در حكمروايى  حكمروايى خوب مى رود. بح
ــدر، دولت مقتدر را به  ــت كه جامعه مقت خوب اين اس
ــت مقتدر محصول جامعه ضعيف  وجود مى آورد. دول
ــت. اگر ابعاد مدنى جامعه تقويت شوند، نهادهاى  نيس
واسطه، شبكه ها، رسانه ها، نهادهاى مدنى و ديگر نهادها 
ــود و مسايل  ــوند و بار دولت كمتر مى ش تقويت مى ش
ــد. وگرنه يك دولت پردامنه  دولت بهتر حل خواهد ش
ــه وجود خواهد آمد  ــاى فزاينده در جامعه ب و تقاضاه
كه نقطه مشتركشان ضعيف و شكننده است. دريافت 
من از اين انتخابات، اين است كه جامعه سمت و سوى 
ــى پيدا كرده و علامت هاى عقلانى را از حكومت  عقلان
هم دريافت كرده است و اين مى تواند به تقويت و كمك 
به شبكه ها، رسانه ها و جامعه مدنى منجر شود؛ يعنى 
ــمت دولت هجوم نياورند و همچنين دولت  همه به س
هم به سمت اينكه جامعه را به تسخير و حاكميت خود 
درآورد، نرود. در اينجا، مدنيت مى تواند محصول نوعى 

عقلانيت جمعى به حساب آيد. 

 سعيد اركان زاده يزدى

«هادى خانيكى» درباره نياز به تغيير در فضاى رسانه اى ايران

ارتباطات شبكه اى مانع انسداد رسانه اى مى شود

در اين انتخابات، شكاف بين 
تقاضاهاى اجتماعى و دسترسى 
شهروندان به آنها كمتر است. 
بنابراين در مطالبات رسانه اى 
در حوزه مطبوعات، رسانه هاى 
مجازى و راديو و تلويزيونى، 

محدوديت وجود ندارد و 
دولت فرصت دارد كه به اين 

خواسته هاى عقلانى بهتر 
رسيدگى كند. 

براى تسلى خاطر مى گوييم كه 
اين نشريات به صورت كاغذى 
ديده نمى شود و از سايت هاى 
آنها استفاده مى شود. حتى با 
لحاظ خوانندگان «آنلاين» هم 
بايد گفت كه ما شاهد روند 
تاثيرگذارى كمى مطبوعات 
از سال 76 تا امروز نيستيم 

و نمى توانيم بگوييم آنها 
نقش آفرينى كمى وسيعى دارند
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هنگامى كـه از تغيير در فضاى 
رسانه سخن مى گوييم، بلافاصله 
نظرها به سـمت دولت و وزارت 
ارشـاد و قـوه قضاييـه جلـب 
مى شـود، همه نقدها اما به اين 
دسـته وارد نيسـت، تغيير از پايين به بالا هم مى تواند رخ دهد، جايى از 
ميان تحريريه ها و فضاهاى آموزشـى روزنامه نگارى و اين وابسته به آن 
است كه مسايل رسانه ها، در فضاهاى رسانه اى برطرف شود. با «على اكبر 
قاضى زاده»، روزنامه نگار و مـدرس روزنامه نگارى، در مورد تغييراتى كه 
صرف نظر از عملكرد دولت ها لازم است در فضاهاى مطبوعاتى و رسانه اى 
رخ دهـد، گفت وگـو كرده ايم؛ جايى كه قاضى زاده معتقد اسـت يكى از 
مهم ترين مسايل در فضاى رسانه اى ايران، نداشتن استقلال به خصوص 
مستقل نبودن روزنامه هاست و اينكه يك رسانه قبل از هر چيز، يك بنگاه 

اقتصادى است. 

به طـور معمول هنگامى كه از تغيير در فضاهاى رسـانه اى صحبت  �
مى شود، نظرها به سمت دولت، كابينه و مطالبه هايى از اين جنس جلب 
مى شـود با اين حال واضح اسـت كه اگر همه مطالبه ها از دولت در اين 
عرصه محقق شـود، باز هم بخش مهمى از مسـايل رسانه ها، داخلى و 
كمتر وابسته به بيرون است. به اعتقاد شما مهم ترين مسايلى كه در حال 
حاضر در عرصه رسانه به خصوص روزنامه هاى ايران وجود دارد، چيست؟ 
يك آفت بزرگ كه به خصوص طى سال هاى اخير بيشتر در رسانه هاى 
ــته، اين بوده است كه به دلايل مختلف متاسفانه بيشتر  ايران وجود داش
ــدند، تخصص و توانايى لازم را براى انجام  ــانى كه وارد اين حرفه ش كس
ــته اند. يك دليل اين اتفاق آن بوده كه بازار كار در ايران در  اين كار نداش
دوره اى، بازار كم رونقى بوده است و افراد از روى اجبار و نياز و بابت اينكه 
ــته اند، وارد شده اند. اين خطر بزرگى است. من اغلب از  كار ديگرى نداش
ــينه حرفه اى يا تحصيلى شان سوال مى كنم.  روزنامه نگارها در مورد پيش
خيلى ها را مى شناسم كه كارشناس ترميم بناهاى تاريخى بوده اند يا در 
رشته هاى روانشناسى و كتابدارى تحصيل كرده اند در حالى كه اين حرفه، 
حرفه بسيار بسيار دشوار و نيازمند تخصص بالاست. من هميشه عرض 
ــتن روحيه اين  كرده ام كه روزنامه نگار، دو وجه بزرگ دارد: وجه اول داش

كار است كه به آن شم روزنامه نگارى مى گويند. دومى اين است كه يك 
روزنامه نگار بايد لحظه به لحظه كار كند. جمله قشنگى از «كريس فراست» 
ــت كه مى گويد روزنامه نگارى حرفه اى است كه دايم رو به  نقل شده اس
كمال مى رود اما هيچ وقت كمال نمى پذيرد. مفهوم اين جمله آن است 
كه روزنامه نگارى دايم در حال تحول و تطور است. اين به آن معناست كه 
ــا هر خبر تازه و هر حادثه اى كه در دنيا اتفاق مى افتد، روزنامه نگار بايد  ب
خود را وفق دهد. همين حالا يك روزنامه نگار بايد بتواند با ماجرايى كه 
در تركيه يا مصر جريان دارد يا در افغانستان، خود را هماهنگ و بازسازى 
كند. اين بازسازى هم به لحاظ روحى و هم به لحاظ حرفه و هم به لحاظ 
ــت. در سال هاى اخير متاسفانه يكى از  مهارت هاى كار روزنامه نگارى اس
ايرادهاى اساسى كه مطبوعات ما دارند، حرفه اى نبودن محيط كار است. 
نبايد فراموش كرد كه اغلب افرادى كه در روزنامه ها كار مى كنند، خوب 
ــتند و روزنامه ها اگر زنده اند، به همت و پشتكار آنهاست اما واقعيت  هس
ــى از زمان متوقف مى شوند و  ــت كه روزنامه نگارهاى ما در برش اين اس
ــت  ــاز كنند و لازم اس نمى خواهند بپذيرند كه بايد خود را با زمانه همس
كه به روز باشند. اين يكى از ايرادهاى مهمى است كه هيچ ربطى به وزير 
ارشاد و كابينه و آقاى رييس جمهور ندارد؛ خود ما بايد اين كار را بكنيم. 
يك مشكل ديگر كه به نظرم بايد از درون يا به قول شما از پايين به آن 
ــود اين است كه ما بايد روزنامه نگارى را از نظر اهداف بازتعريف  توجه ش
ــه ما چرا به اين  ــن كنيم ك ــم. بايد براى خودمان و نه ديگران روش كني
حرفه مى پردازيم. چه مى خواهيم بكنيم؟ چه هدفى داريم؟ چرا روزنامه 
ــرق»، امروز چاپ شده و فردا هم بايد چاپ شود. چه «خالى گاهى» را  «ش
بايد پر كند؟ به نظرم اين تعريف هم گم است يعنى كسى اين تعريف را 
براى خودش نكرده است. سومين نكته اى كه بر آن اصرار زيادى دارم اين 
است كه بايد مخاطب را بشناسيم. چيزى كه متاسفانه در جامعه رسانه اى 
ــود. ما بايد بدانيم كه براى چه  ما به هيچ وجه به آن اهميت داده نمى ش
كسى روزنامه منتشر و راديو و تلويزيون راه اندازى مى كنيم. براى چه جور 
مخاطبى؟ اين درست نيست كه من قاضى زاده، به تصور اينكه فلان زمينه 
ــت دارم، هر روز روى اين زمينه كار كنم يا ديگران را وادارم روى  را دوس
آن كار كنند بدون توجه به اينكه مخاطب چه مى گويد و چه مى خواهد. 
بنابراين بايد اين توضيح را بدهم كه برخلاف ادبيات، شعر و مواردى مانند 
دفترچه خاطرات كه فضايى بسيار شخصى است، شما وقتى كه روزنامه 

منتشر مى كنيد يا راديو و تلويزيون راه اندازى مى كنيد، براى مخاطب كار 
مى كنيد، نه براى خود و البته كه بايد توجه داشت اين مخاطب، مخاطب 
عام است. آنچه در روزنامه منتشر مى شود با چيزى كه براى مثال به عنوان 
ــود، متفاوت است. قرار نيست همه مردم نوشته هاى  رمان منتشر مى ش
«محمود دولت آبادى»- با آن همه عرض و طول در ادبيات ايران و در نظر 
گرفتن اينكه جزو دو، سه چهره فراموش نشدنى و بزرگ است - بخوانند 
اما روزنامه «شرق» را همه بايد بتوانند بخوانند. شما در حال انتشار روزنامه 
براى مخاطبى هستيد كه نه اسمش را مى دانيد و نه مى دانيد كجاى ايران 

نشسته و نه مى دانيد شغلش چيست. 

ما بايد بدانيم براى اين مخاطب چه بايد بكنيم و چه دستپختى بايد 
تدارك ببينيم. اين سه زمينه هست، البته زمينه ديگرى هم هست و آن 
عبارت است از آموزش روزنامه نگارى. من به عنوان يك خادم دانشگاهى 
عرض مى كنم هيچ ربط معنادارى ميان محيط كلاس درس روزنامه نگارى 
در همه سطوح از دكترا تا دوره هاى كوتاهى كه براى آموزش مى گذارند، 
وجود ندارد و اين دو فضا، دو دنياى كاملا متفاوت اند؛ دو دنياى كاملا بيگانه. 
من نمى توانم همه چيز را بگويم. استاد روزنامه نگارى كه جلو شاگردانش 
مى ايستد و مى گويد روزنامه نگارى كارى غير از خودسانسورى نيست، چه 
انتظارى دارد كه دانشجو چيز درخورى بياموزد؟ من فكر مى كنم كه اين 
ــى را تبديل به  ــود. ما بايد محيط آموزش ارتباط بايد خيلى زود برقرار ش

محيطى بكنيم كه براى تحريريه آماده شود نه براى كارهاى ديگر. 
شـما به مسـايل كلان اشـاره كرديد اما در مورد اين مسايل چه  �

مى توان كرد و از چه افرادى بايد انتظار داشت كه براى حل اين مسايل 
پيشقدم شوند؟ 

بهترين كارى كه مى شود كرد البته كارى است كه شايد براى برخى 
روزنامه ها انجام آن امكان پذير نباشد. اول از همه بايد ناشر روزنامه قايل 
به اين باشد كه روزنامه نگارى يك علم است. علم هم نباشد، يك مهارت 
ــت. شما مى توانيد دست هر آدمى كه در خيابان مى بينيد، اره و رنده  اس
ــوزش در عرصه روزنامه نگارى معتقد بود.  بدهيد؟ نمى توانيد. بايد به آم
ــود كه مردم ما روزنامه  ــكل كلى مطرح مى ش ــه اين انتقاد به ش هميش
نمى خوانند، مردم ما شفاهى شده اند، مردم ما بيشتر با اينترنت هستند در 
حالى كه بايد بگويم اينها همه خواب و خيال است. واقعيت اين است كه 
ما چيزى نداريم تا به مردم بدهيم و آنها را جذب كنيم. ما در طى سال ها 
ــكلات و آرزوهايشان  با مردم همذاتى و همراهى نكرده ايم. با مردم با مش
ــان راه نيامده ايم. البته بخشى از اين مساله اين است  ــق و نفرت ش و عش
ــت.  ــته اند اين اتفاق بيفتد، اين اما همه ماجرا نيس ــه از بيرون نگذاش ك
ــى را چگونه بايد بى خطر روى كاغذ و  ــگار بايد بداند هر مفهوم روزنامه ن
كيبرد بياورد. روزنامه نگارى كه بنشيند با صراحت چيزى بنويسد كه پيامد 
آن زندانى شدن باشد، روزنامه نگار نيست، چهره سياسى است. اين فرد بايد 
ــد و با ارگان حزبى كار كند. روزنامه نگار بايد بداند چه  مانيفست بنويس
مى گويد. بايد بداند قانون در مورد افترا چه نظرى دارد. بايد بداند قانون در 
مورد تشويش اذهان عمومى كجاها را مصداق مى داند. وگرنه يك عكس 
ــك روزنامه را تعطيل كند... من در ابتداى بحث  يا كاريكاتور مى تواند ي
به حرفه اى نبودن فضاهاى كارى اشاره كردم، الان مى خواهم بگويم يك 
دليل اينكه اين همه روزنامه در ايران تعطيل مى شود، اين است كه بچه ها 
اين حرفه را با دعوا و با تسويه حساب سياسى و تسويه حساب شخصى 
اشتباه گرفته اند، در حالى كه روزنامه نگارى اصلا اين شكلى نيست. ما به 
عنوان روزنامه نگار بايد به مردم آگاهى بدهيم. اينكه مى گويم فقط آگاهى 
بدهيم چيز كمى نيست. «چى، چرا، كجا، چرا، چگونه؟» چيز كمى نيست. 
ــود مخاطب بايد ميان بد و خوب  ــا بايد به مخاطب اطلاع بدهيم و خ م
تصميم بگيرد. ما قرار نيست به مردم چيزى را القا كنيم آن هم با بدترين 

لحن هاى ممكن. 
شما به شناخت مخاطب نيز اشاره كرديد. چه بخشى، چه افرادى  �

بايد روى اين موضوع بررسى و تحقيق كنند؟ 
در مورد شناخت مخاطب بايد بگويم كه در دنياى حرفه روزنامه نگارى، 
امرى است بازرگانى. اينكه مى گويم مى دانم به خيلى ها برمى خورد اما رسانه 

قبل از اينكه هر چيز ديگرى باشد، يك بنگاه اقتصادى است. روزنامه اى 
كه منتظر باشد آقاى مدير كل ارشاد پنج ميليون كف دستش بگذارد تا 
وام هايش را پرداخت كند، اين كاره نيست. ما الان دو، سه روزنامه داريم 
كه سال ها و چند دهه است كه منتشر مى شوند بدون دينارى گرفتن از 
ــاد. واضح است كه اين روزنامه ها كار حرفه اى انجام مى دهند. وقتى  ارش
كه شما يك روزنامه مثلا به اسم «گلبرگ» را منتشر مى كنيد و مى رويد 
براى آن از وزارت ارشاد كمك بگيريد، ناچار مى شويد مصالح ارشاد را در 
روزنامه تان در نظر بگيريد. در نتيجه از همان لحظه كه اين اتفاق مى افتد، 
روزنامه شما از يك روزنامه تبديل مى شود به بولتن تبليغاتى. شما وقتى 
كه از شركت فلان كمك مالى مى گيريد، ديگر نمى توانيد از آن شركت 
ــاى حزبى هم داريم، روزنامه هاى جناحى  انتقاد كنيد. در دنيا روزنامه ه
ــته به بنز هم داريم ولى روزنامه سراسرى نه  هم داريم. روزنامه هاى وابس
دستش را جلو دولت دراز مى كند و نه از جايى كمك مى گيرد. حرفش را با 
قدرت مى زند، شركت فلان هم خواهش مى كند كه يك صفحه آگهى آنها 
را چاپ كنند. ما اول بايد نشان دهيم كه بى طرف هستيم و كار خودمان 
ــاينس مانيتور» ــتين س ــم. در كتاب راهنماى روزنامه «كريس را مى كني

ــده كه كاركنان اين روزنامه حق ندارند بليت مجانى هواپيما  ــته ش نوش
ــامى را بپذيرند كه مربوط به  ــى بگيرند، حق ندارند دعوت به ش از كس
ــتقلال. وقتى كه يك رسانه اى،  ــان باشد. اين يعنى اس خبر و گزارش ش
ــت، كار خودش را مى كند و چون استقلال  ــتقلالى داش يك چنين اس
ــت كه بى بى سى وابسته به وزارت  ــت اس دارد، آگهى هم مى گيرد. درس
ــتند. ما  ــانه هاى دنيا كه اينها نيس ــت ولى همه رس خارجه انگليس اس
«اشپيگل» را داريم، «استاندارد» را در انگلستان داريم. «منچستر گاردين» 
ــتند، از همان ابتدا تكليف افراد با  ــم. روزنامه هايى كه دولتى هس را داري
ــت و  ــخص اس ــت. «دويچه وله» تكليفش از ابتدا مش ــخص اس آنها مش
ــانه، رسانه دولتى است در نتيجه هيچ وقت  مخاطب مى داند كه اين رس
ــنونده و خواننده  ــماى بيننده، ش ــا «KFT» قاطى نمى كند. ش آن را ب
ــويد، مى دانيد با چه خطى  ــانه اى طرف مى ش هم وقتى با اينچنين رس
ــتقل كارى را  ــما يك چنين محيط مس ــتيد. هنگامى كه ش طرف هس
ــتقلال مالى ايجاد كرديد به ناچار مى رويد دنبال كسانى كه  همراه با اس
اين كاره هستند چون نان شب شما وابسته به درآمدن اين روزنامه است. 
ناچار مى شويد به دنبال يك سردبير خوب برويد، به دنبال دبيرهاى قابل 

ــا و فنى از افراد حرفه اى كمك  ــتيد در بخش آگهى ه برويد و ناچار هس
بگيريد. در چنين فضايى، كاغذى مى خريد كه تا حد ممكن ارزان باشد 
اما كيفيت داشته باشد. بدون ترديد اين محيط حرفه اى در بستر استقلال 
ــتر كار بازرگانى به وجود مى آيد چون شما قرار نيست از كسى  و در بس
كمك بگيريد. اما همين حالا اگر اين پرسش مطرح شود كه چه تعدادى 

از روزنامه هاى ايران بدون كمك وزارت ارشاد سرپا مى مانند، چه جوابى 
مى توان به آن داد؟ يك روزنامه به من نشان دهيد، كه ادعا كند مخارجش 
ــا تامين مى كند. وقتى روزنامه هاى نامدار را ورق مى زنيم، با  را از آگهى ه
ــويد؟ غير از همشهرى كه از اول پايه را  چند صفحه آگهى مواجه مى ش
درست گذاشته و اندازه كتاب جنگ و صلح، هر روز آگهى چاپ مى كند. 

ــت مى كنيم بايد به اين  ــايل روزنامه نگارى صحب وقتى در مورد مس
موضوع توجه داشته باشيم كه در محيط رقابت، شما ناچاريد جلو برويد 
وگرنه حذف مى شويد. در يك چنين رقابتى از هر نظر بايد حرفه اى كار 
كنيم. بازاريابى و شناخت مخاطب بايد حرفه اى باشد و البته كه تمامى 

اينها بايد در خدمت موفقيت اقتصادى باشد. 

گفت وگو با «على اكبر قاضى زاده» درباره لزوم تغيير و به روز ماندن روزنامه نگاران:

رسانه قبل از هر چيز، يك بنگاه اقتصادى است
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در مورد شناخت مخاطب بايد بگويم كه در دنيا حرفه 
روزنامه نگارى، امرى است بازرگانى. اينكه مى گويم 

مى دانم به خيلى ها برمى خورد اما رسانه قبل از اينكه هر 
چيز ديگرى باشد، يك بنگاه اقتصادى است. روزنامه اى 
كه منتظر باشد مدير كل ارشاد پنج ميليون كف دستش 

بگذارد اين كاره نيست

 على اكبر جلالى
 استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

 نگار حسينى


